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سیاست

اگر ایران در دوره پهلوی 
بحرین را از دست نمی داد، 
میزان ذخایر انرژی بیشتری 

را در اختیار داشت و از منابع 
نفت و گازی که در این منطقه 

در اختیار داشت، محروم 
نمی شد. همچنین از نظر 

ژئوپلیتیک منطقه، میزان 
دسترسی به آب ها برای ایران 

بسیار بیشتر بود؛ در صورتی که 
بحرین جزو ایران بود، دیگر 

تشکیل گذرگاه بین المللی 
در خلیج فارس معنایی 

نداشت؛ زیرا تمام آب ها 
در اختیار ایران بود و تقریباً 

تمام آن منطقه جزو آب های 
سرزمینی ما محسوب می شد

در پیشگفتار این کتاب اسناد 
منتشرشده به دستگاه‌های سیاسی 

و امنیتی بریتانیا و شرایط سیاسی 
ایران در دوره سلطنت رضاشاه و 

چگونگی زمینه‏‌چینی‌های بریتانیا، 
برای جدایی رسمی بحرین از ایران 

در دوره پهلوی و نظرسنجی دروغین  
نماینده سازمان ملل، در موضوع 
استقلال این جزیره که به غلط نام 

رفراندوم به خود گرفته، می‏‌پردازد

پهلوی، کارگزار غرب در جدایی بحرین بود
گفت و گوی »ایران« با یعقوب توکلی به مناسبت سالروز »جدایی بحرین از ایران«

 گفت و گو:
علی کاکادزفولی

نابخشــودنی  »گنــاه‌  کتــاب  معرفــی  در 
رفرانــدوم  ـ  ایــران  از  بحریــن  جدایــی  ـ 
دروغین« توســط ناشــر عنوان شده است: 
زنده‌یــاد احمد اقتــداری را بحــق می‌‏توان 
فارس‏‌شناســی  خلیــج  مطالعــات  پــدر 
او  از  پیــش  هرچنــد  نامیــد.  ایــران  در 
عبــاس  سدیدالســلطنه،  چــون  بزرگانــی 
اقبــال آشــتیانی، صــادق نشــأت و محیط 
و  تاریــخ  در  ارزشــمند  آثــاری  طباطبایــی 
جغرافیــای خلیج فارس پدید آوردند، اما 
آثــار احمد اقتــداری دربــاره خلیج ‌‎فارس 
دارای ویژگی‌هایــی اســت کــه آن را از آثــار 
دیگــران متمایــز می‌‏کنــد. بارزتریــن ایــن 
ویژگی‌هــا توجه او به منافــع ملی ـ تاریخی 
و بحــق ایــران در آب‌هــای خلیــج ‌‎فــارس 
اســت، زیرا احمد اقتــداری، زاده زمانه‏‌ای 
بــود کــه بیگانــگان، آشــکار و نهان، چشــم 
طمع به منافع تاریخی ایران در کرانه‌‏های 
خلیــج فــارس دوخته و بــرای رســیدن به 
هدف‌هــای خود دســت بــه اقــدام و عمل 
گشــوده بودند. روحیه ایران‌‏خواهی وی که 
این دســت‏‌اندازی‌های بیگانگان به منافع 
ملــی ایرانیــان را برنمی‏‌تابیــد، او را بــر آن 
داشــت تا بــا تألیف آثــاری درباره پیشــینه 
کرانه‌‏هــای  در  ایرانیــان  تاریخــی  حضــور 
خلیــج فارس به این سیاســت‌ها پاســخی 

درخور دهد.
کتــاب پیش ‏‌‎رو نمونه‌‏ای از این ‌‏دســت آثار 

اوســت. وی در پیشــگفتار ایــن کتــاب بــه 
دســتگاه‌های  منتشرشــده  اســناد  بررســی 
شــرایط  و  بریتانیــا  امنیتــی  و  سیاســی 
سیاســی ایران در دوره ســلطنت رضاشــاه 
و  ایــران  دیپلماتیــک  گفت‌‎وگوهــای  و 
بریتانیا بر ســر مســأله بحرین در آن زمان 
بریتانیــا،  زمینه‏‌چینی‌هــای  چگونگــی  و 
بــرای جدایی رســمی بحریــن از ایــران در 
دوره محمدرضاشــاه پهلوی و نظرسنجی 
نماینــده  گیچیــاردی،  ویتوریــو  دروغیــن 
ســازمان ملــل، در موضــوع اســتقلال این 
جزیــره از ایران کــه به غلط نــام رفراندوم 
بــه خــود گرفتــه، می‏‌پــردازد. وی در ایــن 
روزگاران  از  بحریــن  تاریــخ  بــه  کتــاب 
از  ایرانیــان در بحریــن  باســتان و حضــور 
روزگاران هخامنشــیان تــا برآمــدن آفتاب 
اســام و تاریــخ ایــن جزیــره، از آغــاز دوره 
اســامی تا جدایــی رســمی آن از ایران در 
دوره پهلــوی دوم، با اســتناد بــه یافته‏‌های 
باستان‌‏شناسی و منابع تاریخی و سندهای 
منتشر‏شــده پرداخته است. در پایان، تذکر 
ایــن نکته ضروری اســت که عنــوان کتاب، 
برگزیــده و انتخــاب زنده‌‎یــاد اســتاد احمد 

اقتداری است.
از محمدرضــا شــفیعی ‌کدکنی نقل شــده 
است که »خلیج ‌فارس قلب ایران است و 
دکتر احمد اقتــداری، قلب خلیج ‌فارس« 
و همین کافی است در معرفی بزرگمردی 

کــه بــه »پــدر مطالعــات خلیــج فــارس« 
مشهور است. او که به گفته کوروش کمالی 
سروســتانی رئیس مرکز اســناد و کتابخانه 
ملــی فــارس، در رازآلودگی جنــوب، عمر 
گذرانــد، بــر پهنــه نیلــی دریایــش عشــق 
ورزیــد، بــر خــاک تفتیــده‌اش بذر فشــاند. 
در قابــی از واقعیت و تاریخ، در پی هویت 
بلندآوازه این ســرزمین، هرم ســوزان گرما 
را بــه جــان خریــد. او در پی کشــف جنوب 
بود؛ آنجا که آب و آتش در مصافی مدام، 
درهــم می‌تننــد؛ از دهلیــز تنــگ کوچه‌هــا 
آب‌انبارهــای  و  خارگرفتــه  گورهــای  تــا 
و  مناره‌هــا  و  گِل‌انــدود  زنگارگرفتــه 
و  لنج‌هــا  تــا  زمان‌خــورده،  کنگره‌هــای 
ســقف‌های نمور خانه‌ها، تــا کوبه‌های باد 
و شــرجی زمان تــا آوازهــای در بادخوانده 
بــه  را  ایران‌زمیــن  میــراث  پیــر،  جاشــوی 
کنــکاش نشســته بود. وجب بــه وجب این 
خاک را دانســته، عشــق می‌ورزید. جنوب 
برای او فراتر از یک جغرافیا بود؛ مفهومی 
کــه بــا تمامــی پدیده‌هایــش، از رفتــگان، 
مانــدگان و آینــدگان، معنــا می‌گرفت و از 
دل ایــن همــه، تاریــخ را روایــت می‌کــرد. 
و  آمــال‌  زیســته،  ایــن خطــه  بــا مردمــان 
اندوه‌شان را می‌شناخت و بر فراز و نشیب 
تاریخ‌شان، مباهات می‌کرد و در پی کشف 
جنــوب بــود؛ آن‌جــا کــه جغرافیــا، تاریخ، 

ادبیات و انسان معنا می‌گرفت.

در مقدمــه کتــاب به قلم شــادروان اســتاد 
بحریــن،  اســت:  آمــده  اقتــداری  احمــد 
مجمع‌الجزایــری کــه بــا ســواحل شــمالی 
شــبه جزیــره عربســتان ســعودی )منطقه 
از  دراز،  روزگاری  بــه  الأحســاء(   = لحســاء 
تســلط  دوره  از  و  هخامنشــیان  از  پیــش 
اشــکانیان بــر خلیج‌ فارس و غــرب ایران، 
جزئی از آب و خاک ایران بوده اســت و به 
روزگار ساســانیان »ایالــت میش‌ماهیگ« 
دربــار  بــا  مســتقیماً  و  می‌شــده  نامیــده 
تیســفون مربوط بوده اســت. در سده‌های 
اخیر یعنــی در اوایل دوره قاجاریه، پس از 
اخــراج پرتغالی‌ها از جزیره هرمز و شــرق 

ëë جدایــی بحریــن از ایــران را چگونــه باید
درک نمود؟ آیا این اقــدام را باید صرفاً یک 
اشتباه ساده و خطای رژیم پهلوی به حساب 

آورد یا اینکه ریشه‌های عمیق‌تری دارد؟
کامــاً   ایــران  از  بحریــن  جدایــی  مســأله 
آگاهانه و برنامه‌ریزی شــده بــود، این گونه 
نبــود کــه رژیــم پهلــوی متوجــه نباشــد که 
پهلــوی  می‌دهــد.  انجــام  دارد  کاری  چــه 
در حقیقــت کارگــزار غــرب در ایــران بود و 
پروژه‌هــای غــرب در منطقــه و خاورمیانــه 
را بــه پیش می‌‌بــرد. آنهــا می‌‌خواســتند بر 
جزایــر جنــوب مســلط باشــند و بــه دنبــال 
ایــن بودنــد که احاطــه خود بر ایــن منطقه 

را حفــظ کننــد؛ پــس انجام چنیــن اقدامی 
توســط پهلوی کاملًا طبیعی بــود. بنابراین 
اینکــه تصور کنیم پهلــوی نفهمید که دارد 
چه کار می‌‌کند یا بازی خورد تصور درســتی 
نیســت، بلکه کامــاً عامدانــه و آگاهانه تن 
بــه ایــن موضوع داد تا غــرب را راضی نگاه 
دارد. در زمانی که گزارش استقلال بحرین 
بــه مجلــس آورده  در روز 24 اردیبهشــت 
شــد، پزشــک پور به آن رأی منفــی داد و با 
ایــن موضوع مخالف بود. بعدها علم نقل 
می‌‌کند که شــاه خواســته بود بــه هر ترتیب 
کاری کنند پزشک پور دیگر مخالفت نکند.

ëë بعــد از جدایــی، محمدرضــا پهلــوی چه

تفســیری از این اتفاق داشــت و آیا نســبت 
بــه چنیــن اقدامــی کــه انجــام داده بودند، 

پشیمان نبودند؟
دوره  ایــن  در  خانــواده‌اش  و  محمدرضــا 
فرصــت  کــه  داشــتند  مشــغله  آنقــدر 
پرداختــن بــه ایــن مســائل را چنــدان پیدا 
هــم  خودشــان  عــاوه  بــه  کردنــد.  نمــی 
می‌‌دانســتند کــه ایــن بــی آبرویــی را نباید 
بیشــتر برجســته کننــد و اشــتباهاتی هم که 
بحریــن  در  سیدمهدی‌هاشــمی  جریــان 
کرده بود، حساســیت این موضوع را بیشتر 
کــرد. غرب هم به این مســأله بســیار توجه 
داشــت و می‌‌دانســت که اگر بحرین دست 
ما باشــد، بر شــمال و جنــوب خلیج فارس 
سیطره خواهیم داشت. آنجا جزو آب‌های 
سرزمینی ما بود. حداقل مطالعات تاریخی 
من نشان می‌‌دهد که غربی‌ها توجه زیادی 
به آب‌های ســرزمینی در کشــورهای جهان 
اسلام داشته‌اند. سیاست‌های سرزمینی در 
منطقه ارمنســتان برای تشــکیل ارمنستان 
بــزرگ و آذربایجــان غربی که چســبیده به 
آن بــود، دنبــال کردن تجزیه افغانســتان و 
مســأله جزایر جنوبی ایران همگی شــواهد 

وجود این توجه بوده‌اند.
ëë به نظر می‌‌رســد که ریشــه جدایــی بحرین

از ایــران را از نظر تاریخی بایــد در دوره‌های 
نمونــه  بــرای  کــرد؛  جســت‌وجو  قبل‌تــر 
وضعیــت کنتــرل آب‌هــای ســرزمینی مــا و 
مناطــق مرتبــط بــا آنهــا از دوره رضاخــان 
چگونه بــوده و آیا می‌‌توان بیــن این دوره با 

جدایی بحرین ارتباط قرار کرد؟
بــا مطالعــه نامه‌هــای مکاتبــه شــده بیــن 
باینــدر  غلامعلــی  ســرهنگ  و  رضاخــان 
دریــادار و فرمانده‌ برجســته نیروی‌ دریایی‌ 
ایران‌ می‌‌بینیم زمانی که بایندر در یکسری 
جزایــر متروک، پرچم ایــران را نصب کرد، 
رضاخــان بــه او متعــرض می‌‌شــود که چرا 
ایــن کار را کــردی! باینــدر هــم کــه روحیــه 

قلدرمآبانه‌ای داشته، به رضاخان اعتراض 
می‌‌کنــد که چــرا به جــای آنکه مرا تشــویق 
کنید، توبیخ می‌‌کنیــد؟! غربی‌ها حتی یک 
نیــروی دریایی کوچک هم به ایران ندادند 
و بهانــه آوردنــد کــه مــا در دریــای شــمال 
برایتــان نیــروی دریایی تشــکیل می‌‌دهیم. 
اما در دریای جنــوب ندادند. پروژه بحرین 
بــه پروژه شــیخ خزعــل هم مرتبط اســت. 
البتــه شــیخ خزعــل قابــل تأییــد نیســت و 
بــه هرحــال در آن مقطع تمام این دســت 
افــراد بــه یکی از کشــورهای خارجــی توجه 
داشــته‌اند؛ برخی آنگلوفیل بودند و برخی 
ژرمنوفیل و برخی روسوفیل. اما به هرحال 
این دو در امتداد هم قرار دارند و از دســت 
دادن جزایر جنوب اتفاقی یک شبه نیست.
بعدها با ســفر نوری ســعید پاشــا نخست 
وزیــر عراق، باقــر کاظمی وزیــر وقت امور 
می‌گویــد:  خاطراتــش  در  ایــران  خارجــه 
»ما نزد رضاشــاه رفتیم، نوری‌سعید وزیر 
عــراق آمد و گریه و زاری کــرد با ترکیبی از 
زبان‌هــای عربی، فارســی و ترکی التماس 
کــرد کــه بگذاریــد ایــن رودخانــه مــال مــا 
بشــود. شــما دریای فارس و دریای مکران 

)عمان( را دارید، اما ما هیچ‌ چیز نداریم.« 
رضاشــاه گفت: بروید و این پدرســوخته را 
راضــی کنیــد و ارونــد را به آنهــا داد. چون 
آورده  فشــار  رضاخــان  بــه  انگلیســی‌ها 
بودند. باقر کاظمی در ادامه می‌گوید: »به 
نظــرم از جایــی بــه رضاخان فشــار آورده 
بودنــد.« یکــی از دلایــل جنــگ تحمیلــی 
هم که بعدها پیش آمده، همین موضوع 
بــود و یکــی از خواســته‌های اصلــی عراق 
بــه آن اختصــاص داشــت. در خاطــرات 
کســانی کــه در آن زمــان می‌‌خواســتند از 
آن منطقــه فــرار کنند، آمده کــه موقعیت 
صفر مــرزی ایــران حتــی دو کیلومتر قبل 
از حاشــیه ارونــد بــه طــرف داخــل ایــران 
بوده اســت؛ تا اینکه بعــداً در توافق 1975 
خــط تالوگ تعیین گردید. آنها از گذشــته 
مدعی خرمشهر بوده‌اند و در عثمانی هم 
ســلطان مــراد چهــارم از آن زمان ســعی 
کــرد تــا وارد جغرافیــای مــا بشــود. از نظر 
تاریخــی عثمانی‌هــا و انگلیســی‌ها بســیار 
بیشــتر از روس‌ها از ما سرزمین گرفته اند، 
اما تاریــخ ما چون منشــق از تاریخ نگاری 
انگلیســی است و بیشــتر اســاتید برجسته 

رفراندوم دروغین؛ گناه‌ نابخشودنی
معرفی کتاب »جدایی بحرین از ایران« نوشته احمد اقتداری

کــرد؛ ‌خاصــه در دوره احمــد  خــودداری 
شــاه قاجار و رضا شــاه پهلوی، مذاکرات و 
مجادلاتــی بین ایران و انگلســتان صورت 
گرفــت کــه نه احمد شــاه قاجــار و نه رضا 
شــاه پهلــوی، ایــن جدایــی غیرقانونــی و 
اســتعماری را قبــول نکردنــد و تــا زمــان 
ســلطنت محمدرضا شــاه، بحرین جزئی 
از ایــران قلمــداد می‌شــد و تمبــر پســت 
بحریــن ماننــد تمبــر پســت داخلــه ایران 
بــوده و عبور و مرور اتبــاع ایران و بحرین، 

نیازی به اخذ ویزای متعارف نداشت.
با خروج انگلســتان از کانال سوئز و خلیج‌ 
و  غیرواقعــی(  و  صــوری  )البتــه  فــارس 
تشکیل دولت امارات متحده عربی، بنابر 
تدبیــر مکارانــه انگلســتان، ســازمان ملل 
متحد طرحی پیشــنهاد کرد که در بحرین 
رفراندومــی برگزار شــود. شــاه ایران قبول 
کرد و ظاهــراً مردی به نام گیچی‌یاردی از 
طرف ســازمان ملل، مأمور این رفراندوم 
شــد. او ادعــا کــرد کــه: رفرانــدوم کــرده و 
مــردم بحرین قبــول کرده‌اند کــه از ایران 
جــدا شــوند. ایــن رفرانــدومِ مصلحتــی و 
دروغیــن، مــورد قبول پادشــاه ایــران قرار 
نیــز  و در مجلــس شــورای ملــی  گرفــت 
تصویب شــد و متعاقباً بحریــن را از ایران 
ایــن گنــاه نابخشــودنی را  جــدا کردنــد و 
مرتکــب شــدند. بحریــن در طــول تاریخ، 
همواره جزئی از سرزمین ایران بوده است 

و 80 درصد مردم آن‌جا شــیعه و فارســی 
خوزســتان،  لارســتان،  نواحــی  از  و  زبــان 
بلوچستان، بوشهر، دشتستان و هرمزگان 
رفرانــدوم  ایــن  هرگــز  آنــان  هســتند؛ 
رســمیت  بــه  را  دروغیــن  و  ســاختگی 
نشــناخته و نپذیرفته‌اند. حکومت بحرین 
در ســال‌های اخیر، فارســی‌زبانان شــیعه 
بحرین را مورد آزار و شکنجه و کشتار قرار 
داده اســت که در نتیجه، جمعی به ایران 
و جمعــی بــه اقصی نقــاط اروپــا و امریکا 

مهاجرت کرده‌اند.

آفریقــا و با ورود اروپائیــان به خلیج ‌فارس 
و  انگلیــس  و  رقابــت دولت‌هــای هلنــد  و 
فرانســه و آلمــان، برخــاف همــه اصــول 
قوانیــن بین‌المللــی، بحریــن بــه تصــرف 
بلامنــازع انگلســتان درآمد. انگلســتان نیز 
بــرای حفظ منافــع و اعمال سیاســت‌های 
اســتعماری‌اش، بــا شــیوخ عرب ســواحل 
جنوبی خلیج‌ فــارس قراردادهایی منعقد 
ساخت و بحرین را رسماً و عملًا و نه قانوناً 
از ایــران جــدا کــرد و تحــت تصــرف حاکم 
عــرب آن ناحیــه، شــیخ عیســی آل خلیفه 
قــرار داد. ایــران تــا روزگار محمدرضا شــاه 
پهلــوی از قبــول ایــن تصــرف غیرقانونــی 

تاریــخ، شــاگردان ادوارد بــراون و لمپتون 
بوده‌انــد، تنهــا جنــگ ایــران و روس‌هــا را 

برجسته کرده‌اند.
ëë یعنی معتقدید که درگیری‌های بین ایران

و شــوروی در آن مقطع چندان مهم نبوده و 
موضوعیتی نداشته است؟

نــه ایــن درگیری‌هــا هــم مهــم بــوده و در 
آنجــا هــم مورخــان ایرانــی حــق اعتراض 
و مطالبــه دارنــد، امــا بحــث این اســت که 
تمــام مســأله صرفــاً بــه ایــران و شــوروی 
بــه  حاضــر  حــال  در  نمی‌شــود؛  محــدود 
دلیــل همان ســبک تاریخ‌نگاری که اشــاره 
کــردم، خودآگاهــی ملی ما تبدیــل به یک 
خودآگاهــی ضدروس‌هــا شــده اســت؛ در 
حالــی کــه خودآگاهــی ضداســتعماری ما 
بســیار فراتــر از روس‌ها اســت و در مناطق 
ایــران  ســرزمینی  جغرافیــای  از  مختلــف 
بحث‌هــای  شــود.  درک  و  شــناخته  بایــد 
ضداســتعماری نه محدود به آن دوران که 
در دوره‌های مختلــف و مناطق مختلف از 
جمله ترکمنستان و عثمانی و عراق وجود 

داشته و باید مورد مطالعه قرار گیرد.
فراینــد تجزیــه در ایــران و مســائل مرتبط 
بــا آن پیشــینه‌ای دور و دراز دارنــد. تجزیــه 
فراینــدی یکباره و ناگهانی نیســت و از نظر 
تاریخی، تحولات مرتبــط با آن نمی‌توانند 
بســرعت صورت بگیرند. عمیقــاً معتقدم 
کــه غربی‌هــا و انگلیســی‌ها کامــاً بــه طور 
مطابــق  را  اشــغالگری  و  تجزیــه  علمــی 
منافــع خود بــه پیــش می‌‌برند. آنهــا علم 
اشــغالگری دارنــد و می‌‌داننــد کــه چگونه 
بایــد قــدم بــه قــدم و بتدریــج ســرزمینی 
را اشــغال کننــد. اگــر نگاهــی بــه تحــولات 
تاریخــی بیندازیم، درمی‌یابیم که اشــغال 
فلســطین نیز کاملًا علمــی صورت گرفت؛ 
مشــابه همیــن اتفاق بــرای اشــغال عراق 
هــم صورت گرفت؛ آنها هیچ گاه به یکباره 
اقــدام به اشــغال نمی‌کننــد و در قدم اول 
برخورد ســخت نمی‌کننــد. اول گلوگاه‌ها را 
می‌‌گیرند و ســپس بتدریج کنتــرل مناطق 
کلیدی را در دســت می‌‌گیرند. فرانسوی‌ها 
هم هرگاه خواسته‌اند جایی را اشغال کنند 

به این شیوه بوده است.
ëë اگر ایران، بحرین را از دســت نمی‌داد، از

چــه فرصت‌هایــی برخوردار بود و مســیری 
که پیش رو داشت، چگونه پیش می‌‌رفت؟

اگر ایران در دوره پهلوی بحرین را از دست 
نمی‌داد، میزان ذخایر انرژی بیشتری را در 
اختیــار داشــت و از منابــع نفــت و گازی که 
در ایــن منطقــه در اختیار داشــت، محروم 
ژئوپلیتیــک  نظــر  از  همچنیــن  نمی‌شــد. 
منطقــه، میــزان دسترســی به آب‌هــا برای 
ایــران بســیار بیشــتر بــود؛ در صورتــی کــه 
تشــکیل  بــود، دیگــر  ایــران  بحریــن جــزو 
فــارس  خلیــج  در  بین‌المللــی  گــذرگاه 
در  آب‌هــا  تمــام  زیــرا  نداشــت؛  معنایــی 
اختیــار ایران بود و تقریبــاً تمام آن منطقه 
محســوب  مــا  ســرزمینی  آب‌هــای  جــزو 
می‌‌شــد. بنابراین، این منطقه می‌‌توانست 
مــا  اختیــار  در  را  متعــددی  فرصت‌هــای 
بگذارد و الان که وجــود ندارد، ایران از این 
فرصت‌هــا نیز محــروم اســت. امیرعباس 
هویــدا نخســت وزیر وقــت در واکنــش بــه 
جدایــی بحریــن گفــت: »بحرین بــه مثابه 
یکی از دختران ما بود که این دختر شــوهر 
کــرد و رفــت و چــون عضوی از خانــواده ما 
بــوده بایــد ماننــد بزرگ هــر خانــواده از او 

پشتیبانی کنیم و خواهیم کرد!«

ëë چگونــه می‌‌توان جدایی بحرین را در کنار
وجود روابط سیاســی با غرب بویژه امریکا و 

اسرائیل در دوره پهلوی توضیح داد؟
تحولات تاریخی به روشــنی نشان می‌‌دهد 
که امریکایی‌ها، انگلیســی‌ها و اسرائیلی‌ها 
بــه جدی‌تریــن دوستان‌شــان هــم رحــم 
نمی‌کننــد. زمانــی هــم که پهلوی‌هــا روی 
کار بودنــد، در راســتای منافــع آنهــا عمل 
می‌‌کردند و اگر در آن راســتا نبود، فرصتی 
برای حضور نداشــتند؛ این طور نیست که 
فکــر کنیــم بــرای آنهــا تفاوتــی می‌‌کند که 
در ایــران چه دولتــی و چــه حکومتی روی 
کار باشــد؛ برخــی تصــور می‌‌کننــد کــه اگــر 
پهلوی‌ها بودند، توسط غربی‌ها اجازه پیدا 
می‌‌کردنــد موقعیت‌شــان را حفــظ کننــد. 
برای آنها تنها منافع خودشان مهم است 
و نــه چیز دیگر. شــواهد تاریخی هم وجود 
دارد که نشان می‌‌دهد آنها در همان زمان 
پهلوی‌هــا هــم بــا نیروهــای تجزیــه طلب 
ارتبــاط برقرار می‌‌کردند و برنامه‌هایی را با 
آنها به پیــش می‌‌بردند. از قبــل از انقلاب 
این مداخله‌ها وجود داشته و آنها همیشه 
خودشــان  برنامه‌هــای  پیشــبرد  فکــر  بــه 
در ایــران بوده‌انــد. در همــان دوران هــم 
اســرائیل بــا مخالفــان داخلــی و چپ‌هــا 
و کســانی نظیــر خلیــل ملکــی و داریــوش 
آشــوری ارتبــاط برقــرار می‌‌کنــد و حتــی از 
آنهــا دعــوت می‌‌کند که به اســرائیل بروند 
و از آنچــه در آنجــا دیده‌انــد، توصیفاتی را 
در قالــب کتــاب به نــگارش درآورند. همه 
این اتفاقات بدون اجازه رژیم پهلوی و در 
تقابل با آن صورت گرفته و این گونه نبوده 
کــه آنها ابتــدا مصالح حکومــت پهلوی را 
بــرآورد کننــد و بعــد در راســتای آنها قدم 
بردارنــد. این برای هر حکومت دیگری که 
نه فقط در ایران بلکه در کشورهای مدنظر 
آنهــا روی کار بیایــد، نیــز صــدق می‌‌کند و 

هیچ استثنایی وجود ندارد.

۲۴ مرداد سال ۱۳۵۰، شاه پهلوی استقلال بحرین را تبریک گفت؛ سرزمینی که تا پیش از آن، استان چهاردهم ایران بود. حتی از عضویت بحرین در سازمان ملل هم حمایت کردند درحالی‌که خود اعراب مخالف بودند!

تمامیــت ارضــی و جغرافیایی جزو جدانشــدنی 
هویــت یــک ســرزمین و یــک ملــت به حســاب 
می‌آیــد. چیزی که طی تاریــخ، مردمان اقلیم‌های 
مختلف برای حفظ و حراســت آن جنگیده‌اند و جان داده‌اند. میان همه کشــورهای بزرگ 
و کوچک یا ســرزمین‌های جدید و قدیم قطعاً جغرافیای ایــران را می‌توان جزو اقلیم‌هایی 
در کره زمین دانســت که طی گذشت تاریخ، با آمد و شد سلسله‌ها و حکومت‌های مختلف 
همیشــه در معرض طوفان حملات دشــمنان مختلــف برای تصرف بخش‌هــای گوناگون 
آن بوده اســت و طی قرون پیش از انقلاب اســامی نیز به دلیل بی‌کفایتی سران حکومتی 
قســمت‌هایی از آن از دست رفته اســت. اتفاقاتی که در نهایت منجر شــد تا به مرور نقشه 
جغرافیای کشــورمان از آن شــتر قدیمی به شــکل گربه‌ امروزی درآید. در این میان خاندان 
پهلوی به رغم انتقاد از سیاســت موازنه مثبت شاهان قاجار و ادعای همیشگی‌شان مبنی 
بر وطن دوستی و حفظ تمامیت ارضی ایران، در امتیازدهی و واگذاری بخش‌هایی از خاک 
کشور به بیگانگان و تحمیل قراردادهای استعماری به مردم ایران نسبت به حکومت‌های 
پیشین از اقدامی فروگذار نکردند. قرارداد کنسرسیوم، قرارداد واگذاری ۷۰ درصدی آب‌های 
منطقه‌ای، پیمان »سعدآباد« و بخشیدن قصر فیروزه، آرارات، دشت ناامید و عقب‌نشینی 
خط مرزی اروند، تنها نمونه‌هایی از امتیازاتی اســت که در گذشته از دست رفته‌اند. جدایی 
بحریــن از خاک ایران نیز یکــی دیگر از مناطقی بود کــه ایران پیش از انقلاب از دســت داد. 
بحرین آخرین اقلیمی بود که سال ۱۳۵۰ در نتیجه همه‌پرسی نمایشی با دخالت انگلیسی‌ها 
و به رغم مخالفت مردم ایران و در پی ترغیب، تهدید و تطمیع شــاه توســط انگلیســی‌ها و 
امریکایی‌ها، از تمامیت ارضی ایران کم شد. در همین راستا به مناسبت سالروز تصویب و 
اعلام جدایی سفارشــی بحرین از ایران )21 اردیبهشت الی 23 مردادماه(، به سراغ یعقوب 
توکلی )محقق، مورخ، نویسنده، استاد دانشگاه و کارشناس مسائل سیاسی( رفتیم تا ابعاد 

این موضوع را بیشتر بررسی کنیم؛
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